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آن شب، هنگامی که دکتور موسوی از شهر آکسفورد به من زنگ زد، فراوان شادمان شدم؛ زيرا پس از دراز مدتی آواز  
اين شادمانی زودگذر، چه اندوه جانگدازی به سراغم  اما، نمی دانستم که در پی و.  را می شنيدماين دانشی مرد گرامی

 !"برای تان خبر ناگواری دارم: "دکتور موسوی، در ميان سخنانش، گفت. خواهد آمد
  "چه خبری؟: "تلوسه يی تکانم داد، دلم لرزيد و پرسيدم

  !"استاد رضوی درگذشت: "جواب شنيدم
رای يک لحظهء کوتاه ـ رضوی را ديدم در آن سال های دور و و ناگهان ـ ب. لختی نمی دانستم چه بگويم. خاموش ماندم

از دست رفته و در پشت پرده يی از ياد ها و خاطره های گونه گون که ساده و سنگين، اما باوقار، ايستاده بود و آن 
آه، : "م گفتمو بعد، در دل. لبخندی که بسيار خوشايند بود؛ ولی هرگز ندانستم چه معنايی دارد. لبخندش را بر لب داشت

ولی به دکتور موسوی چه بايد بگويم؟ ! رضوی هم رفت و ما را رها کرد... رضوی.  تو هم رفتی. رضوی تو هم رفتی
  "براستی، چه می توانم بگويم، رضوی؟

شايد غم و غصهء . شايد افسوسی بر زبان آورده باشم. هيچ هم به يادم نيست. درست به يادم نيست که به موسوی چه گفتم
  .درست به يادم نيست. ودم را بيان کرده باشمخ

در خيالم . در واقع، آرام آرام، با او سخن می گفتم. سراسر شب رضوی پيش چشمانم بود. و اما، آن شب خوابم نمی برد
او اگر هم لختی ديده گانم بسته می شدند، باز هم در خواب او را می ديدم و در خواب با . و خاموشانه با او سخن می گفتم

اين ذهن آدمی چه شگفت " رضوی،  تو چه کردی؟ آخر، رضوی، تو چه کردی؟: "گپ می زدم و هی از او می پرسيدم
و در يکی از همين لحظات بود ـ نمی دانم خوب بودم يا بيدار و شايد هم در حالتی ميان خواب و بيداری ـ ! پديده يی است

  : وصف الحال خودم بود، به يادم آمد و آنرا آهسته زمزمه کردمکه ناگهان و بی اختيار، اين بيت زيبای شهريار که
  خيال رفته گان، شب تا سحر بر جانم آويزد" 

  "خدايا، اين شباويزان چه می خواهند از جانم؟
انگار، . آن شب ـ سراسر شب ـ خيال رضوی ذهنم را انباشته بود و چهرهء معصومانهء او از پيش چشمانم دور نمی شد

در واقع، هنوز هم با من است و هرگاه و بيگاهی چهره . همهء شب با من بود. و بود. ده بود که با من باشداو آن شب آم
: ساده و مودب و باوقار ـ مثل پيکره يی از صفا و محبت ـ و به نظرم می آيد که می گويد. می نمايد و لبخند می زند

  . يی است که بار ها از زبانش شنيده بودمو اين همان جمله!" بالآخره من و تو اهل يک ولايت هستيم"
  

در صنف اول دانشکدهء ادبيات و علوم بشری با هم . نيمهء اول دههء چهل هجری خورشيدی بود که با رضوی آشنا شدم
او به سوی مرز چهل ساله گی روان بود و ما، در آن . سن و سالش با ديگر شاگردان صنف جور نمی آمد. همدرس بوديم
با شاگردان . فکر می کنم که او کارمند رتبه سوم يا رتبه دوم دولت بود. ده هژده سال از او جوانتر بوديمهنگام، شانز

  .ولی با من خيلی زود انس گرفت و کنار آمد. ديگر، چندان همدم و همسخن نمی شد
ـ باز هم در دستگاه و بعد . بعد، مکتب تجارت را خوانده بود. رضوی سالی چند در دفتر های دولتی کتابت کرده بود

و سپس، آمده بود در دانشگاه کابل تا با فروتنی تمام، پهلوی من و ديگر بچه ها . دولت ـ به کار های فرهنگی پرداخته بود
مثل ما به درس های استادان گوش بدهد و از گفته های آنان ياد داشت بر . و دختران جوان بنشيند و همدرس مان باشد

  .دارد
و او جا افتاده مردی بود با . بود و من جوان بودم و خام و خونگرم» !زنده باد«و » !مرده باد« های آن سال ها، سال

و نيک . و نيز با کوله باری از دانش و خرد. اندوختهء عظيمی از تجربه ها و آزمون های تلخ و شيرين زنده گی
و من . های جوانهء مرا بی اثر سازد و مهار کندميدانست که چگونه از شکيبايی و تحمل کار بگيرد و تندی ها و اشتلم 

  از همين رو ـ چنان که گفتم ـ با هم کنار آمده بوديم و خوب هم . نيز، در دلم نسبت به او احترام بسيار احساس می کردم
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 ـ بلند بلند و هر گاهی هم که در بحث و گفتگويی داغ می شديم، پس از لحظه يی، او ـ با گذشت و پاکدلی. کنار آمده بوديم
  .و لابد من هم دنبال قضيه را رها می کردم!" خوب، بالآخره من و تو اهل يک ولايت هستيم: "می خنديد و می گفت

  
در حوزه های علمی . مبلغ دانشی مرد بزرگی بود. در همان هنگام، با شادروان محمد اسماعيل مبلغ نيز آشنا شده بودم

و آن روز ها شروع . را نيک می دانست و بر زبان ادبيات عرب تسلط داشتفلسفه های کهن . دود چراغ خورده بود
از هگل، هايدگر، نيچه، اسپينوزا و سارتر . کرده بود که دبستان ها و ديدگاه  های فلسفی نوين باختر زمين را بشناسد

 همه را با چه شتاب و من خوب می ديدم که اين. سخن می گفت و مارکس و مارکوزه و ماوتسه دونگ را نيز می خواند
  .و عطشی می خواند

نقل قولی » آغا صاحب«گاهی هم از اين . ياد می کرد» آغا صاحب«به ياد دارم که مبلغ، در ميان سخنانش، بار ها از 
  .می آورد از بهر تأييد سخنی و يا از بهر طيبت

ه بايد مردی باشد با عبايی بر تن و اما، می پنداشتم ک. کيست و چه کاره است» آغا صاحب«و من نمی دانستم که اين 
و روشن است که دلم نمی شد با چنين آدمی نشست و گفتگويی . دستاری بر سر و يا ريشی دراز و با سبحه يی در دست

  .کيست» آغا صاحب«از همين رو، هيچ نمی خواستم بپرسم که اين . داشته باشم
  ."يک  دم صحبت می کنيم.  صاحب هم می آيندآغا. فردا شب بيا به خانهء ما: "و اما يکروز مبلغ گفت

را ببينم و سخنانش را ـ که لابد رنگ و بوی آخوندی » آغا صاحب«راستش را بگويم، هيچ دلم نمی خواست که اين 
  ."حتماً می آيم: "پذيرفتم و گفتم. ولی دعوت دانشی مردی چون مبلغ را هم که نمی شد رد کرد. داشتند ـ بشنوم

نشستم و از هر دری گپ زديم و قصه . به خانهء مبلغ رفتم، ديدم که رضوی هم پيشتر از من آمده استهنگامی که آنشب 
  .کرديم

با سياست انس و الفطی داشت و در رسته های سياست، . در پارلمان بود» بهسود«در آن سال ها، مبلغ نمايندهء مردم 
اثر ماوتسه دونگ را خوانده » دربارهء تضاد«تازه کتاب آن روز، مثل اين که . همراه با سياستگران، گام بر می داشت

  .بود
: من گفتم. مبلغ در بارهء تضاد های آشتی پذير و تضاد های آشتی ناپذير برای رضوی سخن می گفت که وقت نان شد

  "نمی خواهيد منتظر بمانيد که آغا صاحب هم بيايند؟"
از . رضوی هم قهقهه يی را سر داد. ده اش به قهقهه مبدل شدو بعد، خن. خنديد. از پشت عينک هايش لختی مرا نگريست

مبلغ، در حالی که می خنديد، با دستش رضوی را نشان داد و . ندانستم که خندهء شان از بهر چيست. ته دل می خنديد
  !"آغا صاحب که در برابرت نشسته است: "گفت

گپ می زد، منظورش رضوی می بود که سيد بود و مبلغ می » آغا صاحب«و آن وقت، من فهميدم که هر وقت مبلغ از 
و سپس، بی اختيار، خندهء دامنه داری از دهنم . خجل شدم و کم آمدم. خواست در غيابش نسبش را تبجيل کرده باشد

مردی با عبايی بر تن، با دستاری بر سر، با : بيرون ريخت؛ زيرا رضوی را با آن تصوير ذهنی خودم مقايسه کردم
  !ی دراز و سبحه يی در دستريش

با اين همه، رضوی او را سخت احترام می گذاشت و ـ غالباً ـ در . فکر می کنم که مبلغ ده سالی از رضوی جوانتر بود
و معلوم بود آن پايهء بلند فضل و دانش را که . خطاب می کرد» مولانا مبلغ«و در غيابش » مولانا«حضورش او را 

  .مبلغ و رضوی: چه نازنين مردانی بودند.  نيک دريافته بود و بر آن ارج می گذاشتمبلغ بر آن ايستاده بود،
چنان که می شود گفت او مقاله نويس . رضوی در سراسر زنده گانيش فراوان خامه پردازی کرد و بسيار مقاله نوشت

(Essayist)گونه گون پراگنده هستندامروز، اين مقاله های پژوهشی او در لا به لای مجله های .  برجسته يی بود.  
به چاپ رسيد، از کار » بنياد فرهنگ ايران«که در دهه پنجاه هجری خورشيدی، از سوی » نثر دری افغانستان«کتاب 

جلد دوم اين . در اين دفتر، سی داستان از نويسنده گان معاصر افغانستان را گرد آورده است. های والای رضوی است
در اين دفتر دوم نمونه هايی از .  هشت صفحه، همين امسال در شهر پشاور به چاپ رسانيدکتاب را، در پنج صد و نود و

در هر دو جلد زنده گی نامه های فشرده و مختصر نويسنده . نثر های پژوهشی، نقد ها و سفرنامه ها را گرد آورده است
مقدمه يی که رضوی در جلد نخست . ايدگان را نيز گنجانيده است که اين کار، بر سودمندی کتاب های ياد شده می افز

  .فراوان آگاهی دهنده و بسيار روشنگر است) و در جلد دوم نيز آمده(نوشته است » نثر دری افغانستان«
او در نوشتن دايرة المعارف آريانا . بسياری از مقاله های رضوی، بر موضوعات و مسايل تاريخی روشنی می اندازند

  . موضوع در اين دانشنامه، کار اوستنيز دست داشت و نگارش چندين
اثر » ملا متيان و جوانمردان«ترجمهء . رضوی با فرهنگ و ادبيات تازی آشنايی داشت و زبان عرب را می دانست
  .ابوالعلا عفيفی، فراوردهء همين آشنايی و زبان دانی او به شمار می تواند رفت
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ای برون مرزی به چاپ رسيده اند ـ بيشتر مسايل، قضايا و نکته نبشته های پانزه سال اخير رضوی ـ که در نشريه ه
از رضوی سروده . های سياسی و اجتماعی را بازتاب می دهند و بيانگر انديشه های او در اين زمينه ها می توانند بود

  . سروده است»امارتمل«از جمله، منظومهء درازی که با نام مستعار . ها و پارچه های منظومی نيز بر جا مانده است
  

يک وقتی به خود . آدمی ـ غالباً ـ گذشت زمان را در نمی يابد و ارج و بهای صحبت دوستان و ياران را نيز نمی شناسد
  .می آيد و می بيند که زمان سپری شده و نقد صحبت ياران هم از دست رفته است

 رفت که ـ به گفتهء خودش ـ باز هم سبق سپس به ايران. رضوی مدتی در دانشکدهء ادبيات دانشگاه کابل تدريس کرد
و در . نخست، در مشهد زنده گی می کرد و بعد، راهی تهران گشت. آخر او از آدم های هميشه طالب العلم بود. بخواند

  .همان هنگام بود که من دريافتم همنشينی با او چه ارج و بهايی داشت و شب صحبت او چه غنيمتی بود
خوب می فهميد که چه کتاب .  نامه می نوشتيم و او گاهی، همراه با نامه، کتابی هم می فرستاددر آن سال ها، به همديگر

  .گارسيامارکز را نيز مديون او بودم که خواندنش يکسره افسونم کرد» صد سال تنهايی«. هايی را می پسندم
  

ترس و . ل گير و گرفت ها آغاز شدندبه زودی در کاب. پس از کودتای ماه ثور، ديگر نامه های مان به همديکر نرسيدند
درست به يادم نيست که اول من به . مبلغ را نيز گرفتند. بعد، من هم زندانی شدم. وحشت سراسر کشور را فرا گرفت

و اما، بردن مبلغ، يک بردن هميشه گی بود؛ زيرا دست . تصور می کنم اول مبلغ را بردند. زندان رفتم يا مبلغ را گرفتند
ستمگار آن فرهنگ ستيزان، مبلغ را ـ همانند شمار ديگری از انديشه گران و خرد پيشه گان ـ برای هميشه های سرخ و 

  .خاموش ساختند و از ما جدا کردند
  .پسانتر ها دريافتم که به ينگی دنيا رسيده است. چندين سال از او خبری نداشتم. بدين صورت، رضوی را گم کردم

  
زود جواب داد و بدين سان، . غربت افتادم، نشانی رضوی را پيدا کردم و بهش نامه نوشتمهنگامی که من هم در جزيرهء 
مثل گذشته ها، صميمی و مهربان بود و هر نامه اش ـ غالباً ـ ستايشنامه يی می بود در . نامه نويسی مان دوباره آغاز شد

 را نکوهش می کرد که تنبل شده است و باب خزعبلاتی که من می نوشتم و اين جا و آن جا چاپ می شد، و هی خودش
در همين سال هی، هر جا چيزی چاپ می . از خودش ناخوشنود بود. فکر می کرد آن چنان که بايد، کار نمی کند. بيکاره

  .کرد، بريده اش را به من می فرستاد و مصرانه می خواست که عقيدهء خودم را در باب آن نبشته هايش به او بنويسم
اميدوار بوديم که روزی و روزگاری باز هم يک . ـ گويا ـ نيم ديدار بودند و دل ما را اندک شاد می ساختنداين نامه ها 

  !و اما، چه اميد خامی، هيهات. ديگر را ببينيم و ياد آن گذشته های از دست رفته را تازه کنيم
 که همچون پيکره يی از محبت و صفا ـ» آغا صاحب«او ـ يا به گفتهء مبلغ . و حالا می بينم که رضوی هم رفته است

و اما، او را، خيال او را، همين اکنون با خودم دارم و فکر می . بود، بی سر و صدا و خيلی آسان، رخت برچيد و برفت
. خيال اين رفته را، خيال اين دوست را، خيال اين شباويز را، با خودم خواهم داشت. کنم که همواره با من خواهد بود

  ...شباويز رفته را، اين شباويز رفته راخيال اين 
  

السلام : "در يکی از کتاب های دينی خوانده ام که هر گاه آدمی از کنار گورستانی بگذرد، بايد اين دعا را زير لب بخواند
  !"ما را هم بيامرزد، آمين. خداوند شما را بيامرزد. ما بعد تر خواهيم آمد. شما پيشتر رفتيد! عليکم يا اهل قبور

هر وقت بر سر خاک رضوی : "و همين دو سه روز پيش بود که در جواب نامهء محمود ـ فرزند رضوی ـ به او نوشتم
  :رفتيد، از سوی من به او بگوييد

  !"مرا هم بيامرزد، آمين. خداوند ترا بيامرزد. من بعد تر خواهم آمد. تو پيشتر رفتی! ـ السلام عليکم ای رضوی
هيچ . ر هستم که ـ دير يا زود ـ بايد در انديشهء رفتن بود؛ چون که از اين رفتن گزيری نيستو براستی هم، در اين فک

  ...گزيری نيست
 

  پايــــان


